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جایزه ای تازه  برای داستان فارسی
از  � جمعــی  به همــت   

جایــزه ای  داستان نویســان، 
با نام احمد محمــود برگزار 
دوره  نخســتین  می شــود. 
حــوزه  دو  در  جایــزه  ایــن 
مجموعه داســتان  و  رمــان 

هم زمان با ســالروز تولد احمــد محمود، چهارم 
دی منتخبان خود را خواهد شــناخت. این جایزه 
در نظر دارد با مشــارکت تعداد بیشتری از اهالی 
ادبیــات در هیئت انتخاب آثــار داوری فراگیرتری 
رقم بزنــد، به این ترتیب که گروهــی از منتقدان و 
داستان نویســان آثار داستانی ســال ۹۵ را بررسی 
کــرده و در آخــر هیئــت داوری مرحلــه نهایی 
منتخبان را برگزیند. اسامی سارا سالار، مهدی ربی، 
محمدحسن شهســواری، کامران محمدی، پیمان 
هوشمندزاده و مهدی یزدانی خرم به عنوان داوران 
نهایی ایــن جایزه اعلام شــده اند. به گفته کامران 
محمــدی، دبیر جایــزه، جایزه  نقدی ســه میلیون 
تومان است که همراه تندیسی به نفرات برتر اهدا 

خواهد شد. 

پاسخ صالحی به شایعات
 درباره وزارت ارشاد

به  � صالحــی  ســیدعباس 
دوشــنبه  عصر  که  شــایعاتی 
درباره وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی مطرح شد، پاسخ داد. 
معاون فرهنگی وزارت ارشــاد 
در گفت وگــو با ایســنا تصریح 

کرد: این روزها گمانه زنی ها و شایعات درباره اعضای 
کابینه هر روز و هر ساعت مطرح می شود؛ چند وزیر 
نصب و چند وزیر عزل می شــوند؛ اما همان گونه که 
می دانید انتخاب وزرا بر عهده رئیس جمهور منتخب 
جناب آقای دکتر روحانی اســت که تــا روز معرفی 
به مجلس شورای اســلامی، اعلام رسمی و قطعی 
پیدا نمی کند. او ادامه داد: براساس اطلاعات خودم 
عرض می کنم که گویــا آقای دکتر روحانی با وزرایی 
که قصــد ادامه همکاری با آنــان در دولت آینده را 
دارند جلساتی خصوصی داشــته اند و با کسانی که 
قصد ادامه همکاری ندارند این جلسات برگزار نشده 
اســت. در این میان در روزهای اخیــر با جناب آقای 
دکتــر صالحی امیری، وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی هم این جلسه خصوصی برگزار شده است. 

«نقطه و شیر» 
مستندی  درباره تناولی اکران شد

گــروه هنر: فیلم مســتند  �
«نقطه و شیر» ساخته سروناز 
تهیه کنندگــی  و  علم بیگــی 
گالری ۱۰ دوشــنبه ۱۹ تیر به 
نمایــش درآمــد. ایــن فیلم 
برای نخستین بار  ۳۰دقیقه ای 

در آییــن گشــایش نمایشــگاه «پرویــز تناولــی و 
شــیرهای ایران» بــه نمایش درآمد و با اســتقبال 
روبه رو شــد. علم بیگی با اســتفاده از انیمیشــن 
و بــا نگاهی هنرمندانــه و ساختارشــکن و بدون 
آوردن پرویــز تناولــی در برابر دوربین، مســتندی 
دربــاره تناولی و اندیشــه های او ســاخته اســت 
که بــه چهار وجه شــخصیت هنــری و فرهنگی 
او یعنی مجسمه ســازی، نقاشــی، نویســندگی و 
مجموعه داری نگاه می کند. در پایان نمایش فیلم 
«نقطه و شــیر» جلسه نقد و بررســی این فیلم با 
حضــور هوشــنگ گلمکانــی، منتقد سرشــناس 
و ســردبیر ماهنامــه فیلــم و ســروناز علم بیگی 
(کارگردان) برگزار شد. سروناز علم بیگی (سازنده 
مســتند نقطه و شیر) گفت: فیلم «نقطه و شیر» از 
مجسمه فرهاد آقای تناولی شروع می شود، سپس 
به آتلیه کبود ایشــان می رســد، بعد بر طلسم ها و 
مجموعه داری آقای تناولی متمرکز می شــود، بعد 
از آن قفل ها را می بینیم، سپس مکتب سقاخانه و 
هیچ است و در نهایت به شیرها می رسیم. تنها در 
انتهای فیلم است که آقای تناولی در فیلم حضور 
پیدا می کنــد. علم بیگــی در گفت و گو بــا ایلنا، با 
اشــاره به محدودیت زمانی برای ساخت این فیلم 
گفت: حدود ســه ماه پیش، با آقــای بهزاد حاتم 
(دبیر نمایشــگاه) گفت وگویی داشتیم. آقای حاتم 
پیشــنهاد کردند که من این فیلم را بســازم. چون 
زمان محدود بود، اصلا نمی تواســتم راه آزمون و 
خطا در پیش بگیرم. پس باید دقیق می دانستم که 
چه می خواهم. بنابراین مدت زمان ســاخت فیلم 
برای من واقعا کوتاه بود. تصمیم داشــتم قطعا از 
انیمیشــن استفاده کنم و در عین حال می خواستم 
به اصل کارهای آقای تناولــی وفادار بمانم. برای 
ساخت انیمیشــن ها از آثار ایشان استفاده کردم و 
در کارهای شان هم دخل و تصرفی صورت ندادم. 
همچنیــن از یک ســری از مجموعه هــای باارزش 
دیگر، مثل عجایب المخلوقات قزوینی بهره بردم. 

این فیلم ســاز افــزود: محوریت فیلم، بیشــتر 
روی خاطــرات آقای تناولی اســت. اولین متریالی 
که برای ســاخت این مســتند به دســت من آمد، 
یک سری عکس بود که از قدیمی ترین عکس های 
آقای تناولی به حســاب می آمد. البته من از همه 
این عکس ها در این مســتند استفاده نکردم. آقای 
تناولی یک عادتی که داشــتند، این بود که پشــت 
کوچک  یادداشــت های  یک سری  عکس هاشــان، 

می نوشتند.

زیر آسمان فیروزه اي

تنهایی فلسفی
 یک جوجه + کمی اکسیدان

دیدن نمایش عروســکی که برای بزرگســالان  �
تهیه شده باشد، جذابیتی مضاعف دارد؛ به همان 
انــدازه که دیدن کارتون و انیمیشــن بــه  این گونه 
است؛ قلقلک نوســتالژی دنیای کودکی، جذابیت 
فانتــزی و اجازه وســعت دادن به تخیــل و ده ها 
دلیــل دیگر می توان برای آن برشــمرد. مســلما 
برای تولیدکننــده این آثار نیز بایــد جذابیت هایی 
متفاوت وجود داشــته باشــد که شاید کمترینش، 
آوردن صداقــت و منطــق کودکانــه در خلق آن 
اســت؛ صداقت و منطقی ناب. این روزها نمایش 
عروســکی «بیســت ویک روز» بــرای مخاطــب 
بزرگسال به نویسندگی، طراحی و کارگردانی بهادر 
مالکی در تئاتر شــهرزاد روی صحنه اســت؛ ۳۵ 
دقیقــه لحظات ناب که بهــادر (این «فامیل دور» 
همه ما) برای ما رقم می زند. این نمایش حکایت 
جوجه  خروسی است که بالاخره بعد از بیست ویک 
روز به دنیا می آید. بهادر مالکی ابتدا مارکزوار یک 
«ماکاندو» (شــهر رمــان صدســال تنهایی) برای 
ما می ســازد. یک جزیره در میــان آب ها که پدری 
استعلایی در آنجا درحال  خوردن و خوابیدن است 
و یک دفعه خود را در برابر بچه دارشــدن، آن هم 
یک جوجه خروس، می بینــد. جوجه خروس مثل 
هر فرزندی بزرگ می شــود و مثل هر پســری زن 
می خواهد! شعر شــاملو که به مثابه یک موتیف 
مرتب از زبان این جوجه خروس تکرار می شود، به 
این نمایشِ مسرت بخش، طنزی گروتسک وار داده 
اســت؛ آنجایی که می گوید: پدر ای مهر بی دریغ/ 
چنانکه خود بدین رسالتم برگزیدی/ چنین تنهایم 
به خود وا نهاده ای؟/ مرا طاقت این درد نیســت/ 

آزادم کن/ آزادم کن/ آزادم کن پدر!/
روابط بینامتنــی در این نمایش نیز با کارکردی 
نوســتالژیک همراه اســت؛ آهنگ ها و ترانه هایی 
آشــنا که در متن و فرم، آشــنازدایی شده اند و کار 
را جذاب تــر کرده اند؛ موســیقی متــن فیلم های 
پدرخوانــده، شــعله، تایتانیک، لاواســتوری، روز 

واقعه و ترانه ای از لئوناردو کوهن.
از نظــر فرم و شــیوه اجرا، «بیســت ویک روز» 
کاری تک نفره و عروســکی اســت که به شــیوه 
«توپ و دســت» اجرا می شــود. در شــیوه توپ و 
دســت، عروسک به شــکل توپ بر انگشت دست 
بازی دهنــده قــرار می گیــرد و از آن بــازی گرفته 
می شود. بهادر مالکی نمایش عروسکی خوانده و 
عاشــق عروسک است. شاید برای همین است که 
شخصیت «فامیل دور» در تمام دوره کلاه قرمزی، 

شخصیتی متفاوت شده است. 
«بیست ویک روز» در پردیس تازه راه اندازی شده 
تئاتر «شــهرزاد» روی صحنه است. یک مجموعه 
تئاتری جدید که به مجموعه تئاترهای خصوصی 
اضافه شده است. اشــکان خطیبی بعد از حضور 
موفق در راه اندازی ســالن های پردیس چارســو، 
اکنــون گویا همت به رتق وفتق امور این مجموعه 
گمارده اســت. در ســالن های ایــن پردیس چهار 
نمایش «هملــت۲۰۱۷» بــه کارگردانی کیومرث 
مــرادی، «مــاه پیشــونی» بــه کارگردانــی آزاده 
انصاری، «بیست ویک» به کارگردانی بهادر مالکی 
و «بهمن کوچیــک» به کارگردانــی مهران نائل در 

حال اجرا هستند.
از آنجایی کــه در معرفی «بیســت ویک روز» 
آورده اند کــه «این نمایش حکایــت تنهایی تمام 
خروس هایی  اســت کــه بی مــرغ مانده اند»، فکر 
می کنــم اگــر چند خطــی هــم در مــورد فیلم 
«اکســیدان» بنویسم بامسما شــود. اکسیدان هم 
حکایــت مردی اســت که نامزدش؟ عشــقش؟ 
زنــش؟ ترکش کــرده، رفتــه خــارج و او مانده 
اســت بدون یار. این دومین فیلم سینمایی حامد 
محمدی اســت. در فیلم اولش؛ یعنی «فرشته ها 
با هم می آیند» از نزدیک با این جوان بااســتعداد 
کار کردم. پشتِ ســر حامد محمدی می گویند که 
آقازاده سینماست چون پسر «منوچهر محمدی»؛ 
یعنی یکی از قَدَر تهیه کنندگان این مملکت است. 
همواره هم پشت سر منوچهر محمدی این غیبت 
رایج است که دولتی بوده و... . با همه این اوصاف 
می بینیم که این فیلم از هجمه برخی کاســه های 
داغ تر از آش بی نصیب نمانده اســت. مسلما، چه 
پدر بانفوذداشتن و چه دولتی بودن یا نبودن ربطی 
به اســتعداد کســی ندارد. حامد فقط فیلم ســاز 
نیســت، داستان  نویس هم هســت و سری پرشور 
دارد و نگاهی پیشــرو. پیشــروبودن نگاه حامد به 
تناسب خاستگاه طبقاتی و اجتماعی اش  پررنگ تر 
می شود. نکته دیگر در فیلم اکسیدان که برای من 
محترمش می کند، هجو بسیار هوشمندانه حقوق 
بشــر لیبرالی غربی اســت. اینکه چگونه نوکیشی 
و فعالیت سیاســی می تواند ملعبه ای شود برای 
ویزاگرفتــن از کشــورهای اروپایــی. البته برخورد 
بــدون تدبیر هــم در این مقولات، آبی اســت که 
به این آســیاب حقوق بگیری حقوق بشــری غربی 
ریخته می شــود. اگــر در داخل بگذارنــد این نوع 
برخوردها نقد شــود و مــا بتوانیم رخت چرکمان 
را در خانه خودمان بشــوییم، هیچ آدم عاقلی به 
خانه همســایه رخت چرکــش را نمی برد، غیر از 

منفعت طلبان بی اخلاق.

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2909 هنرچهار شنبه   21 تیر 1396

از من خواسته شــده بود و تصمیم هم گرفته بودم 
برای اولین بار ســکوت کنم. مقاومت خوبی هم داشتم 
اما انگار سرنوشــت فیلم های من با شکایت و نگارش 
نامه هــای معترضانــه گره خورده اســت. بســیاری از 
حرف ها را می توان نشنید اما برخی را حتما باید جواب 
داد. راه دور و عــدم دسترســی به تیــم جدید مدیریت 
سینما و مطلع کردن آنها از گذشته پیچیده و تلخ فیلم، 
برای دســتیابی به یک تصمیم هوشمندانه هم مزید بر 

علت شد تا این یادداشت مفصل نگاشته شود. 
 حدود هشت ســال پیش وقتی مدیران وقت وزارت 
ارشــاد به فقر موجود در فیلم «هیــچ» اعتراض کردند، 
با خود فکر می کردم شــناخت آنهــا از جغرافیا محدود 
اســت و حتما پایین تر از انقلاب را به جــا نمی آورند. بر 
این باور بودم یادشــان رفته دولت متبوعشــان با شعار 
فقرزدایی روی کار آمده اســت. ســال پیش هم وقتی با 
اعتراض همه جانبــه مدیران وقت وزارت ارشــاد علیه 
فیلم «ارادتمند نازنین بهاره تینا» مواجه شدم، در اتفاقی 
مشــابه، گمان کردم آنها هم شناختی از جغرافیا ندارند 
و البتــه این گروه خلاف چیزی که وانمود می کنند، بالاتر 
از انقــلاب را نمی شناســند. حالا فکر می کنــم اگر مثل 
بعضی ها قدری موقعیت طلب و زمان شناس بودم، باید 
فیلم «هیچ» را سال گذشته و فیلم «ارادتمند نازنین بهاره 
تینا» را هشت سال پیش می ساختم و حتما ستایش هم 
می شــدم. مشکل از آنجا ناشی می شود که من فیلم ساز 
موردعلاقه مدیران نیســتم و نباید هم باشــم و اتفاقا به 
جغرافیای کشورم اشــراف دارم. می دانم آدم های فیلم 
«هیــچ» درحال حاضر در چه وضعی به ســر می برند و 
قطعا شــخصیت های فیلم «ارادتمند نازنین بهاره تینا» 
چنان به سرعت در حال تغییرند که همین فیلم به زودی 
برایشــان اثری مضحک خواهد شد. شخصیت های این 
فیلم آدم های اطراف ما هســتند که اصــرار به حذف و 
ندیدنشان داریم! چقدر درباره مادران پاك و پدران موجه 
فیلم بسازیم؟! بس نیست؟! چقدر در مورد فرزندان مان 
به تماشــاگر واقعی دروغ بگوییم؟ این همه پنهان کاری 
به چه کار ما می آید؟ کنارگذاشتن واقعیت ها چه دردی 
از ما درمــان می کنــد؟ اصلی ترین مشــکل من هنگام 
ســاخت فیلم «ارادتمند نازنین بهاره تینا» چشم پوشــي 
خودخواســته از واقعیت بود که البته بــاز هم فایده ای 
نداشــت. فیلم توقیف شــد و حالا غبطــه می خورم که 
ای  کاش لااقــل تمام فیلم نامه ای که مجوز گرفته بود را 
می ساختم. وقتی سیاســت از فرهنگ مستعمره بسازد، 
نتیجه اش همین می شود. برای همین هر هفته اخباری 

از توقیف و ممیزي به گوشمان می رسد.  
یکــی از بزرگ تریــن مشــکلات فیلم ســازی فاصله 
اجتماع با فیلم های شبه واقعی اســت. فیلم ساز اجازه 
نمایــش واقعیت را نــدارد و هر لحظــه فاصله اش با 

مردم بیشــتر می شود. فیلم های واقع گرایانه و اجتماعی 
برای تماشــاگر خنده دار شده اســت. از چه می ترسیم؟! 
از واقعیت موجود؟! مردم که بر واقعیت اشــراف دارند 
و بســیار هم جلوتر از فیلم ها و مدیران هستند. ما حتی 
تحمل نمایش فیلمی مانند «وقــت داریم حالا» را هم 
نداریم! فیلمی که اساسا به جامعه فرانسه می پردازد و 
من در مهاجرت به این کشور آن را ساختم. چرا این فیلم 
را نمایش نمی دهید؟ مشــکل این فیلم دقیقا چیست؟ 
گمــان می کنید مردم فیلــم نمی بینند و ممکن اســت 
فیلمی مانند «وقت داریم حــالا» که با رعایت موازین و 
قوانین پخش در ایران ساخته شده آنها را متعجب کند؟ 
نزدیک به چهار سال از ساخت این فیلم می گذرد و چند 
مدیر سینمایی عوض شده اما هنوز جواب روشنی به من 
داده نشده اســت. من این فیلم ها را چون عاشق سینما 
هستم که نمی سازم! شما لابد دوست دارید واقعیت ها 
را ببینید و به روی خودتان نیاورید. نتیجه اش هم بشــود 
جامعه متظاهرانه با رفتارهای متظاهرانه. من اما سعی 
می کنم با مردم صادق باشــم حتی اگر دوســتم نداشته 
باشــند. من وظیفه دارم مردم و حال فعلی آنها را درک 
کنــم و نمی توانم به سیاســت های عقب مانده و قوانین 
کهنــه آفرین بگویم. شــما  می توانیــد و قدرتش را هم 
دارید که فیلم را به بایگانی بســپارید اما نمی توانید من 
را به دروغگویی متهم کنید. می توانید فیلم را از لیســت 
تولیدات سالانه سینمای ایران حذف کنید اما نمی توانید 
منکر هستی فیلم شوید. می توانید نمایش های فستیوالی 
و خارجی فیلم را ماننــد چند فیلم دیگرم ممنوع اعلام 
کنید اما نمی توانید ثابت کنید فیلم فقط برای خارجی ها 

ســاخته شــده اســت. می توانیــد بگویید کــه کاهانی 
فیلم نامه ای به وزارت ارشــاد ارائه نکرده اما نمی توانید 
فیلم نامه کامل و بارها خوانده شده من را در آرشیو وزارت 
ارشاد نبینید. می توانید برای فرار از برخی ها خلاف واقع 
بگویید که فیلم با فیلم نامه متفاوت است اما نمی توانید 
این دو را با هم مقایســه نکنید. می توانید تقصیر را گردن 
دیگران بیندازید و اعلام کنید فیلم با حکم خاص ساخته 
شده اما چرا حکم را نشان نمی دهید؟ چون ایمان دارید 
این واژه برازنده برخي کارگردان ها است؛ کارگردان هایی 
که روزبه روز به تعدادشان اضافه می شود و البته آنها هم 
مدلی جدید از بشر هستند. مدلی که هم ممیزي می کند 
و هم ادعا دارد از ممیزي متنفر اســت. هم فیلم دولتی 
می سازد و هم داعیه استقلال دارد. هم جایزه می خواهد 
و هم از جایــزه بدش می آید. اینها نوعــی از موجودات 
جدید محسوب می شوند که در همه دولت ها و مجامع 
هم حضور دارند. کسانی هستند که با کینه ورزی فضا را 
تخریب می کنند.  کارگردان های ممیز همان ها هستند که 
فیلم را ندیده قضاوت می کنند و براســاس شنیده هاشان 
مصاحبه مفصل می کنند و درشت نمایی! مثلا می گویند 
«فیلــم [ارادتمند] در مورد زنانی اســت که برای مردان 
له له می زنند» اینها همان ها هستند که حقوق و مزایای 
ممیزان را دریافت می کنند اما حاضر نیستند وظیفه شان 
که تماشای فیلم است را به درستی انجام دهند. بنابراین 
تعجبی ندارد که در فیلم ندیده من «کاندوم» هم یافت 
کنند و حالا من یک ســال است هر کجا می روم و به هر 
فردی می رســم  بایــد جواب پس بدهم کــه چرا فیلم 
غیراخلاقی ســاخته ام! جالب تر آنکــه برخی به همین 

حرف های بی پایه و اســاس استناد کرده و حتی خلاصه 
داستان فیلم دیده نشــده را از لابه لای همین حرف هاي 
بي پایه اســتخراج می کنند. می توانید و قدرتش را دارید 
من را به ســکوت دعــوت کنید و خودتــان درباره فیلم 
دیده نشــده مدام گفت وگو و جوســازی کنید و از آن یک 
فیلم ترســناک بسازید. می توانید عوامل و سرمایه گذاران 
سینما را به خاطر همکاری با من سرزنش کنید. می توانید 
توصیه کنید بهتر است به فیلم بعدی فکر کنم. می توانید 
پیش از انتخابات بگویید مشــکل فیلم هــای توقیفی را 
حل خواهیــم کرد و پس از آن حرفتــان را تغییر دهید. 
می توانید فیلم توقیفی را بارها و بارها ببینید و حتی آن را 
با تیتر «بازبینی وزارت ارشاد» که روی فیلم حک شده، به 
دوستان و نزدیکانتان برسانید و پز بدهید فیلم را دیده اید 
و با افتخار به آنهــا هم توصیه کنید، ببینند و کاری کنید 
که نسخه ناقص فیلم در مجامع دوستانه خودتان دست 
به دست بچرخد و از همه مهم تر با تماشای فیلم نگران 
منحرف شدن خودتان و نزدیکانتان نشوید. چرا بارها یک 
فیلــم توقیفی را می بینید و منحرف هم نمی شــوید اما 

نگرانید مردم با یک بار تماشای آن فاسد شوند؟!
شــما می توانیــد کارهــای زیــادی انجــام دهید و 
حرف های زیادی هم بزنید و این قدرت را دارید که اگر از 
فیلمم دفاع کنم، نام فیلم ســاز جنجالی را به من نسبت 
دهید. رسانه های همسو با این تفکر هم که مدت هاست 
تکلیفشــان معلوم است و پیداست چه خواهند نوشت! 
شما به وقتش می توانید چشمتان را روی وقایع ببندید و 
وانمود کنید همه چیز عالی اســت و مشــکلی نیست و 
اصلا بیایید همه با هم برویم شــمال و بگوییم به به چه 
هوای خوبی! امــا آیا ممیز تعهد می دهد با لاپوشــانی 
مسائل حل شود؟! آیا موضوعاتی چون اختلاس، مسکن، 
اخــلاق، دروغ و... که به راحتی بــه دام قیچی ممیزي 

افتاد، بحران سال های بعد نشد؟  
 از آنجــا که مجریــان ممیزي دچار فقــر تحلیل ا ند، 
توان خالی کردن یک اثر از محتوا را دارند. نگاه ایشان به 
اثر هنری چون یک مانیفســت اســت. در صورتی که اثر 
هنری می تواند برشی از واقعیت موجود باشد. چقدر این  
حرف ها را تکرار کنیم؟ اینکه فیلم ساز مسئله را طرح کند 
الزاما به دلیل قرابت با آن نیســت و این همان مسئله ای 

است که ممیز آن را درک نمی کند.
مدیران ســابق مدعی  بودند فیلــم «ارادتمند نازنین 
بهــاره  تینا» بــا فیلم نامــه مصوب تفــاوت دارد. فرض 
می کنیم حرف آنها صحیح اســت. آمادگی دارم همان 
فیلم نامه مصوب در وزارت ارشــاد را دوباره و با حضور 
و نظارت همه ممیزان مقیم مرکز و البته به شرط اکران 
قطعی بسازم. یا همه با هم به اندرزگو و قیطریه برویم و 
ببینیم فیلم من از واقعیت دور است یا شما چشمتان را 

روی واقعیت بسته اید.

گروه هنر: فاطمه معتمدآریا، عضو هیئت مدیره خانه ســینما، در نشست این 
خانه در روز سه شــنبه، ۲۰ تیر گفت: مســئله ای کــه در هیئت مدیره فعلی بر 
آن اصرار ورزیده می شــود این اســت که هیچ کار جدیدی را شــروع نکنیم و 
از پیگیری هایــی که برای بیماران به ویژه در بحــث بیمه انجام می دهیم هم 
نمی خواهیم عکســی پخش کنیم. این ســنتی بوده که از قبل در خانه سینما 
وجود داشــته و ما ســعی کردیم آن را ادامه دهیم.  فاطمــه معتمدآریا که 
بــا ۲۸ رأی و بالاترین میزان رأی عضو هیئت مدیره شــده و این ســومین دوره 
همکاری اش در این سمت است، تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم بودجه ای 
را کــه در اختیار داریم صرف کســانی کنیم که عضو اصلی خانه ســینما و از 
طریق کارهای ســینمایی عضو این نهاد صنفی هســتند و بیمه جای دیگری 
نیستند.  همایون اسعدیان، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، ظهر نیز در نشست 
خبری اعضای هیئت مدیره خانه ســینما درباره توقیف فیلم ها و واکنش خانه 
سینما گفت: دوســتان، هم در هیئت مدیره قبلی و هم در هیئت مدیره فعلی 
تلاش می کنند تا مشکلات فیلم سازان؛ از قاچاق فیلم تا توقیف آنها حل شود 
و ما با شکایت و نامه نگاری این مسائل را پیگیری می کنیم.  همایون اسعدیان 
درباره فیلم «گشــت ۲» و دلخوری سعید سهیلی، افزود: همانند هیئت مدیره 
قبلی، مــا نیز هر کاری را که انجام می دهیم، در بــوق و کرنا نمی کنیم. خانه 

سینما پس از اتفاقی که برای فیلم «گشت ۲» رخ داد، بلافاصله موضوع را با 
پلیس در میان گذاشت و آنها اعلام کردند هر شکایتی که از طرف خانه سینما 
به پلیس تهران اعلام شــود، کمتر از ۷۲ ســاعت اقدام مي کنند و به سرانجام 
می رســانند.  او با اشــاره به اینکه رفتار آقای ســهیلی را درک می کند، گفت: 
شاید او اطلاع نداشت که ما چگونه موضوع را پیگیری می کنیم، اما بااین حال 
همچنان مُصر هستیم که هیئت مدیره ابتدا کار خود را انجام دهد و بعد اعلام 
کند. دراین باره برای فیلم «عصبانی نیســتم» هم خانه سینما رسما به سردار 
ســاجدی نیا درباره تکثیر غیرقانونی نامه نوشت، اما شکایتی دریافت نکردیم. 
فاطمه معتمدآریا نیز گفت: خانه ســینما می توانــد موضوع را اعلام کند، اما 
برای ادامه پیگیری ها باید حتما به طور رسمی شخص مالک فیلم شکایتی را 
تنظیم کند.  علی قائم مقامی، سخنگوی خانه سینما، گفت: در آن زمان به رضا 
درمیشیان گفتم که خانه سینما مســئله را پیگیری کرده و شماره دفتر سردار 
ســاجدی نیا را هم دادم که بقیه موضوع را خــودش پیگیری کند چون ادامه 
کار با مالک فیلم اســت.  در بخش دیگری از این نشســت، همایون اسعدیان 
با اشــاره به تلاش تمام مدیران عامل این نهاد صنفی که خواســته اند بودجه 
بیشتری برای خانه ســینما بگیرند، گفت: ما تلاش می کنیم خود را از بودجه 
ارشاد بی نیاز کنیم و درعین حال بودجه بیشتری را هم در اختیار داشته باشیم. 

مــا تا وقتی نتوانیــم رگ حیات اقتصادی خــود را از بودجه دولتی جدا کنیم، 
سرویســی که می دهیم چندان زیاد نخواهد بود.  بنابر گفته او، هیچ کس خبر 
ندارد خانه سینما چه بودجه ای را صرف افراد نیازمند و محتاج صنف خود و 
حتی بازماندگان هنرمندان می کند. البته اصلا ادعا نمی کنند که این سرویس ها 
زیاد است.  فاطمه معتمدآریا با تأکید بر اینکه تمام اختلافاتی که درخصوص 
صنوف مختلف به ویژه مستندسازان به آنها به ارث رسیده است، گفت: درواقع 
ما به انتهای تمام اختلافات و مســائلی که در صنف و انجمن مستندســازان 
وجود داشــت، رسیدیم وگرنه بیش از دو سال اســت که این مسئله از طرف 
خانه ســینما پیگیری می شــود و هیئت مدیره جدید نمی توانست معجزه ای 
انجام دهد.  رئیس هیئت مدیره خانه ســینما در پاسخ به پرسشی درباره بیمه 
تکمیلی اعضای صنوف خانه سینما نیز اظهار کرد: سرویسی که بیمه کننده به 
ما می دهد نسبت به سال گذشته تا سقف صد  میلیون افزایش پیدا کرده است، 
اما درباره ویزیت های پزشــکی، من حضورذهن ندارم. به هرترتیب دوستان در 
تلاش هســتند امکانات بیشــتری در بیمه تکمیلی برای اعضای خانه سینما 
فراهم کنند.  فاطمه معتمدآریا در تکمیل ســخنان او مطرح کرد: هر بیمه ای 
برای خود تعرفه مشخصی دارد و فکر می کنم بیمه رازی اگر تعرفه هایش در 

بخش هایی بالاست، در حوزه های دیگری پایین است.  

اتاق روشن

سربرنیتسا
تصویری تلخ و دردناک که برای ما ایرانی ها، چندان هم بیگانه 
به نظر نمی رسد. عبور کاروان اجســاد مربوط به کشتار مسلمانان 
در بوســنی و هرزگوین که حدود ۲۲ ســال پیش در سربرنیتسا رخ 
داد. شــاید ما ایرانی ها بعد از گذشــت جنگی هشت ســاله، عبور 
غم بار چنین کاروان هایی را بیشــتر از هر ملت دیگری لمس و درک 
کرده باشــیم، اما نکته جالبی که در مورد این عکس و قاب عکاس، 
خودنمایی می کند، تأثیری است که گذشت زمان بر رفتار و روحیات 
انســانی می گذارد. قاب عکس بر اساس زاویه هوشمندانه عکاس 
به دو نیم تقسیم شده اســت: سالمندانی که هنوز تصاویر تلخ ۲۲ 
ســال پیش را در حافظه خود دارند، با چهره ای گریان و چشــمانی 
مضطرب در جلــو قاب، عبور کاروان را نظــاره می کنند و جوانانی 
که بی هیچ خاطره ای، با موبایل های امروزی شــان، در انتهای قاب، 

بی هیچ تشویشی مشغول ثبت و ضبط نگرانی های دیروز هستند. 
(Samir Yordamoviç - Anadolu Agency) :عکس از

کارتون

«اون» روی عرشه تایتانیک
ظاهرا هیچ چیز جلــو دار رهبر جوان و جنجالی کره شــمالی 
نیست. نه تحریم های بین المللی و نه تهدید های نظامی. او یکی 
از جوان ترین رهبران دنیاست که بی اعتنا به وضعیت اقتصادی و 
رفاهی مردم، راه نجات را نه در تعامل که تنها در پیشــرفت های 
نظامی می داند؛ پیشــرفت هایی که به عقیده او می توانند غرور و 

ایستادگی را جایگزین عباراتی چون آزادی و رفاه کنند. 
تصویر طعنه آمیز کاریکاتوریســت با الهام از کشتی تایتانیک و 
جمله معروف لئوناردو دی کاپریو که در همراهی با معشوقه اش، 
از ســر خوشحالی و احساس خوشــبختی، خود را سلطان جهان 
نامیــد، ذهن خیالباف این رهبر نظام کمونیســتی را بیش از پیش 
عیان مي کند؛ کشــتی ای پوســیده که به جای رســیدن به ساحل 
آرامش، در مسیر برخورد با صخره های خطرناکی است که راهی 
جز منتهی شدن به سرنوشت تایتانیک را برای او باقی نمی گذارد. 

کاریکاتور از: کن کاتالینو. 

رو به دوربین

 غافلگیری با موبایل
کمال پــورکاوه: زندگی پیچیده و پر از مشــغله امروزه، گوشــی های 
موبایــل را فراتــر از یک وســیله ارتباطــی، تبدیل بــه نزدیک ترین و 
محرم ترین همراه هر شــخص کرده اســت. شــاید تا چندسال پیش 
به سختی می توانســتیم وسیله ای را در ذهن خودمان تصور کنیم که 
تمام رؤیاها، تخیلات، ارتباطات و وسوســه های ما را یکجا و همچون 
جعبه ســیاه یک هواپیما با خود حمل کند؛ وســیله ای که جدایی و 
دل کنــدن از آن به یکــی از غیرممکن ترین کارهای امروزه بدل شــده 
اســت. همین وســیله کوچک که تمام اســرار زندگی شخصی ما را 
در خود جای داده اســت، گهــگاه چنان اطلاعــات محرمانه ای را با 
خــود به همراه دارد که هــراس در معرض دیدبــودن آن را برایمان 
هولناک جلوه می دهــد. فیلم غافلگیرکننــده «غریبه های کامل»، با 
ایده یــک میهمانی کوچک که چند زوج تصمیــم می گیرند در مدت 
دورهم بودنشــان، تمامی تماس ها و پیام های رسیده به موبایلشان را 

با صدای بلند و بدون سانسور در جمع بازگو کنند.

نوشتاري از عبدالرضا کاهاني، کارگردان «ارادتمند نازنین بهاره تینا»

تا کي وقت داریم؟

فاطمه معتمدآریا در نشست خانه سینما: 
نمى خواهیم عکس کمک به بیماران را پخش کنیم
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